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  چكيده
 ده اسـت  كر فرهنگي را تجربه     تاكنون تنوع دور   از گذشته    ت كه ايران كشوري كهن اس   

بـا   كـه     متنـوع فرهنگـي دانـست      ة تعريف پارخ جامع   طبقآن را   توان    اي كه مي   به گونه 
 هـا همـين تفـاوت     . هاي بنيـادين دارد    تفاوت چندقومي    و  چندمليتي عساير جوامع متنو  
ي بـا   هـا بـا اقـوام ايران ـ        مناسبات بين قومي و نيـز روابـط دولـت          تاموجب شده است    

  .ي را نشان دهدزيادهاي قومي اختلافات  الگوهاي رايج روابط و سياست
جوامـع   عـضي وع فرهنگـي ايـران بـرخلاف ب       يكي از مظاهر تفاوت اين است كه تن       

بـين قـومي نـشده    و كـشمكش   ناهمسازي سياسي  بروز تاريخ موجب    طولدر   متنوع،
 برخـي تحـولات     رغـم  لـي عحتـي   . اند هداشتآميز   زيست مسالمت  ها گروهاين   است بلكه 

 در  اقـداماتي  بلكـه    ي، قوم  بين ةستيزقومي در مقاطعي از تاريخ ايران، اين رخدادها نه          
 حـاكم بـوده     ةطبق ـكفايتي    و بي استبداد   با ، مقابله سرزمينستيزي، حفظ    راستاي بيگانه 

 خـاطر  نـه بـه       نيـز   هـا   عليه حكومت   اعتراضي تحركاتتكوين بعضي   علاوه،  به  . است
 حقوق  صيانت از  و   آنلكه عليه استبداد و خودكامگي      از قوميتي خاص، ب    دولتتشكيل  
  .صورت گرفته استخود  فرهنگي

استفاده از تحليل ثانويه و با الهام از با  تاريخي وـ توصيفي اين مقاله كه با روش 
 تحولات قومي در تـاريخ      ةگيرد، ضمن مرور فشرد    سازي صورت مي    چارچوب ةنظري

 هـاي قـومي    آميز گـروه    كه همزيستي مسالمت   متمركز است  نكته   معاصر ايران، بر اين   
كه  ايرانيان بر ايراني بودن خود دارد ةايران ريشه در نظام معنايي و باور مشترك هم

ايـن  . متأثر شده اسـت  مشترك آنان و دين انسجام بخش اسلام       از دو خاستگاه تاريخ   
اي تعريف نمايند كه نـه        گونه  هويتي خود را به    ة ايرانيان منظوم   تا شدباعث  دو عنصر   
هـاي   هويـت تاكنون  ند بلكه   شابهاي متنوع قومي با يكديگر همزيستي داشته         تنها گروه 

  .قرار نگيردشان   در تعارض با هويت ملي آنهاقومي
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  قدمهم
 هر چنـد  . دارد كه نوع خاصي از آن مد نظر اين مقاله است          ي انواع گوناگوني    هويتتنوع  

 ود و تحرك جغرافيـايي  رس  جديد به نظر ميقوميي ـ  بحث تنوع فرهنگابعاد توجه به 
 يده است، اما واقعيت تنوع فرهنگ     يشبخ شتاب   آن را ارتباطات و اطلاعات     هاي پيشرفت

اتخـاذ   يبيراآن تـد   مـسائل  همواره براي حـل و فـصل          جوامع  و  است ياي قديم  ديدهپ
 امـروزه بيـشتر كـشورهاي جهـان از لحـاظ            تـا شده  ث  باع  ديرينگي اين پديده   .اند  كرده

 ،يـستم اواخر قرن ب  در   ي آمار كه طبق  طوري به. ندنامتجانس باش  انسانيهاي   تركيب گروه 
گروه جمعيتي  از آنها،    درصد   6/29 ه و در  تداش جمعيتي همگن     درصد كشورها  1/9تنها  

در بـين ايـن دو طيـف،        . داده اسـت    درصد كل جمعيت را تشكيل مي      50از  غالب كمتر   
  .)2: 2007اُبرشال، ( دنبرخوردار قابل توجهي تنوع ازشوند كه  كشورهاي زيادي مشاهده مي
شناسـي،   شناسـي، روان   بـه جامعـه    از رشـته سياسـت،        غيـر  موضوع تنـوع فرهنگـي    

پيامـدهاي    و)1: 2006جنـووز،   ( تتبط اس  مر نيز...  و ، جامعه شناسي سياسي   شناسي مردم
از سـوي ديگـر،     د و انجام ـ مي جامعه پويايي فرهنگي    هباز يك سو،    اين امر   . دارددي  زيا

  ودكن ـ ميهاي تاريخي بالفعل فراهم   شكاف به شكلرا سياسي ثباتي بيهاي طبيعي   بستر
 ـ      دولـت  و بسيج سياسـي مـردم       سترسازگاهي ب   ـ  هـاي مختلـف ب  قـشات  منا هراي ورود ب
  .شود  ميالمللي  بيناي يا منطقه

 عضيب. اند دهكر را بررسي    ابعاد آن  آثار متعددي     تنوع فرهنگي  موضوع  به اهميت  نظر
، )2: 1999ايسترلي،  ( داردتأثير منفي    بر رشد     قومي تنوعند كه   ا  هيافتاز نويسندگان شواهدي    

 )27: 2007ني،  ورش( دانند  مي ومي و وقوع ستيزه را معنادار     اي ديگر رابطه بين تنوع ق      عده
  آن راداننـد و   مذهبي و رشد را مسلم مـي گوناگوني منفي بين   ة رابط  وجود ،ديگربرخي  
از ايـن   . )3: 2004مونتـالوو،   (داننـد  مي اجتماعي   در جوامع ناهمگن    موجود  تعارضات ةنتيج

 تـر   دقيق راتنوع مجوامعن داشته تا آ محققان را بر    فرهنگي  رو اهميت مطالعه روابط بين    
  .ندكنيابي ارز

 دچـار   ، حاكي است كه درصد بـالايي از كـشورهاي متنـوع           ها پژوهشدر اين راستا    
 از اين كشورها اين گرايش تبديل به بحرانـي دائمـي            عضيدر ب . هستند گرايي  قوم ةئلمس
در برخـي منـاطق نيـز       . ده اسـت  ف كـر   صـر   درگير هاي  را از طرف   زيادي و منابع    شده

 بنـابراين كـشورهاي    .ه اسـت  د دا رخ ها با دولت    گروه  و بين اين   قوميبين  هاي   درگيري
از جمله كشورهاي داراي تنـوع      . ضوع مطالعه واقع شوند   توانند از اين منظر مو      مي متنوع

  . ايران استفرهنگي به معناي مورد نظر،
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  جهـاني،  يچهـارراه   خود، به عنـوان     ممتاز سرزمين تاريخي ايران به سبب موقعيت     
رفـت و آمـدها و       ةعرص ـ هـاي گونـاگون و     هـا و تمـدن     گكانون تلاقـي فرهن ـ   همواره  
 ايران گـشته    درساز تكثر هويتي     اين موقعيت ويژه، زمينه   . هاي مختلف بوده است    هجوم

 با عناويني چون قوم، ايل، طايفـه،        متنوعهاي    گروه و باعث شده تا    )130: 1384تاجيك،  (
 رغم اشتراكات فـراوان،    علي اه هر كدام از اين گروه    . در ايران جاي گيرند    غيرهعشيره و   

ب  آداب و رسوم و گاه آيين و مذه        ،هاي خاص خود در زبان، گويش، پوشش        ويژگي از
  .ندبرخوردارنيز 

جوامع  از جمله ايران، اين است كه در اين گونه ز مسائل مهم در جوامع متنوع     يكي ا 
 و  تمايزهـا برخـي   وجـود   رغـم     علـي   و يابنـد  هاي قومي چگونه با يكديگر پيوند مـي        گروه

پـذير   چگونـه امكـان   پيوستگي اجتمـاعي    و  متنوع، يكپارچگي    يها بين هويت ها    تفاوت
  ؟كنند ها همزيستي و همسازي را تجربه مي گروهاين و به چه علت  و چگونه شود مي

سـاير  تفاوت مـاهوي آن بـا   گاهي تنوع فرهنگي در ايران، تاريخي واقعيت   رغم علي
ها، اصطلاح   بدون لحاظ اين تفاوت   بعضي  اي كه    به گونه ده  ش مغفول واقع    جوامع متنوع 

؛ 51: 1383 احمـدي، ( انـد   را بر ايران نيز اطلاق نموده       كشور كثيرالمله   و مليتيدولت چند 
 اقـوام و دولـت      ط رواب ةآثار زيادي كه دربار   رغم    علي ،علاوهبه  . )7: 1380خوبروي پاك،   

ر روابـط    تـنش د   يهـا   بررسي زمينـه   هب تاريخي   از نظر ، اكثر اين آثار     نگاشته شده است  
  .ه استتوجه شدكمتر تاريخي بين قومي همزيستي  تحليل عللبه  و اقوام و دولت پرداخته

 در ايـن زمينـه، ايـن پـژوهش سـعي دارد            هـا   پژوهشبنابراين با توجه به خلأ نسبي       
 و  را بررسـي كنـد    آميز بين قومي      همزيستي مسالمت  تنوع فرهنگي ايران و علت    ماهيت  

هاي متنوع فرهنگي در ايران چگونه است؟ آيا          روابط گروه   كه نوع  بپردازد  پرسش دينب
 ـ    پيوندي را مي ها همزيستي و هم   تعامل اين گروه ةتجرب ط نمايانـد يـا ناهمـسازي و رواب

  مقطعـي  هـاي   درگيري آيا ،ها  با دولت  ر خصوص روابط اين اقوام    ؟ د آميز را  غيرمسالمت
  دلايـل ه اسـت يـا  داشـت قـومي  ــ   ي هويت فرهنگ ـريشه در اه گروهاين ها و    بين دولت 

 دچـار اخـتلاف     آنهـا  با   وقتهاي   هاي دولت   به اعتبار سياست   سياسي؟ به عبارتي اقوام   
 ؟ به علاوه كدام چهارچوب نظـري همزيـستي        آنها قوميت   هويت و  دليلاند و يا به      شده

هـا   اسـخ بـدين پرسـش    بـراي پ ؟دكن ميتبيين   را   ايرانهاي متنوع فرهنگي     گروهتاريخي  
 و فرهنگـي ايـران   تنوع مختصاتشناسي، سپس چارچوب نظري و     بحث مفهوم  نخست

آنها را در رابطه بـا هويـت قـومي           و سرانجام ماهيت      تاريخ معاصر ايران   مرور تحولات 
  .كنيم ميبررسي 
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  شناختي مدخلي مفهوم
 تعريفـي   ، خـاص  شود براي تبيين يك پديده     هاي علمي سعي مي    استثنا در تمام تلاش    بي

 ودش ـ ارائـه    ؛ علمي مقبـول هـستند     ة و براي جامع   بودهغاز تبيين   آجامع و مانع كه نقاط      
  :پردازيم  ابتدا به بيان تعريف چند مفهوم اساسي مي از اين رو.)105: 1380، ساندرز(

   مفهوم فرهنگ)الف
 اعمالي  و ها ساخته ، را قلمرو كلي نهادها    آن برخي.  دارد تعاريف مختلف  فرهنگمفهوم  

بر اين اساس، فرهنگ شامل هنـر       . دهند اند كه دنياي نمادين ما را شكل مي        كردهتعريف  
 محققـي   .)12: 1385 ميلنـر و براويـت،    ( شود  مي و دين، علم و ورزش، آموزش و فراغت       

كه ويژگـي يـك     را   ارزشي و انساني     ، رفتاري، عقيدتي  ةهاي آموخت  ديگر مجموعه بافت  
در اين وجه مشترك، تعامل مستمر ميان فـرد         . ناميده است  گروه اجتماعي است فرهنگ   

ها، اصول نانوشته، قواعد و آداب شرعي و عرفي برقرار            يك سلسله رويه   طبقو جامعه،   
 ـ مـي هـايي     قابليت گوديكانست فرهنگ را   .)38 :1376،  رجايي( گردد مي  نظـر  كـه از  ددان

ين هاي خاصش ب  ويژگيتر در بين همگان مشترك است و در        طرح كلي و اصول اساسي    
 ة او دربـار    نظر ها، باورها و معاني،     نظر افراد در خصوص دانسته     فرهنگ. افراد فرق دارد  

 باشـد  يم ـ اي كه او در آن متولـد شـده، اسـت،           هاي ديگران، در جامعه    قوانين و فعاليت  
  .)50: 1383 گوديكانست،(

 بيخـو  به بـاور . دكن گزينش مياين مقاله تعريف پارخ را مبناي تعريف مفهومي خود     
هـا   گروهـي از انـسان     هـايي اسـت كـه       و فعاليت  ي، باورها ا از معن  نظامي فرهنگ   1پارخ

بـه تعبيـر    . نماينـد  بندي مي  زندگي فردي و اجتماعي خود را با آن فهم، تنظيم و ساخت           
واتـسون،   ؛13: 2005پارخ،  ( فرهنگ روش درك و سازماندهي زندگي انساني است       ديگر  
 زبــان، بنــدي و در اشــكال مختلــف نــگ در ســطوح گونــاگوني مفــصلفره .)10: 1383

هاي غير زبـاني     ها، شيوه  ها، نمادها، خاطرات جمعي، لطيفه     اسطوره، آداب و رسوم؛ آيين    
، موسيقي، ادبيات مكتوب، زندگي اخلاقي، بيـنش افـراد          رها، نهادها، هن   ارتباطات، سنت 

ها را هـدايت   وابط افراد و گروهنسبت به زندگي خوب و مطلوب و در هنجارهايي كه ر     
  .)143: 2005پارخ، ( شود كند متجلي مي مي

اي از مردم     زيرا مجموعه   التزامي دارد  ةرابط 2 مفهوم اجتماع فرهنگي   ا ب فرهنگمفهوم  
. دهنـد  آيند يك اجتماع فرهنگي را تشكيل مـي        ميكه در قالب فرهنگ مشترك گرد هم        

                                                           
1. Behikhu Parekh      2. Cultural Community 
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 داراي محتـوا در قالـب يـك    يعنـي . مني دارداجتماع فرهنگي دو بعد فرهنگي و انج  هر  
 اسـت كـه در آن فرهنـگ         مردمـي  انجمنـي در شـكل گروهـي از          ةپايفرهنگ خاص و    

 به ما شكل داده اسـت،       فرهنگي كه گوييم يعني     سخن مي  »ما«وقتي از فرهنگ    . مشتركند
 ،دارند مشابهي   رفتارمام افرادي كه اعتقاد و       ت پس. نماييم  با آن خود را تعريف مي      »ما«و  

 پيوندهاي مشترك و حـس يگـانگي و   شوند و داراي  شناخته مي  فرهنگي   ةاعضاي جامع 
 خـاطرات تـاريخي    و باورهااز اين پيوندها . ندستهجامعه  آن  همبستگي با ديگر اعضاي     

خـصيت  ش:  عضويت در يك اجتماع فرهنگي دو نتيجه دارد        پس. گيرد  مي ريشهمشترك  
 فـرد را در درون       و نمايـد  و هويت فرد را تعيين مي     دهد    شكل مي   معيني ةفرد را به شيو   

  .)153: 2005پارخ، ( دكن  از مردم داخل مييگروه معين
  

  شناسي تنوع فرهنگي  مفهوم)ب
برخـي معتقدنـد تنـوع      . شـده اسـت   مطالعه  از سوي انديشمندان مختلف      تنوع فرهنگي 

هـا   چـون انـسان   ي ديگـر معتقدنـد      عضب. دافزاي  مي هاي انسان   انتخاب  به آزادي  فرهنگي
 مـشروع   ة تنوع فرهنگي نتيج    و  دارند حق فرهنگي دارند پس نسبت به فرهنگشان        ةصبغ

 ختيشـنا   زيبـايي  از منظري  رومانتيك   هاي ليبرال. باشد ناپذير اعمال آن حق مي     و اجتناب 
  تنوع فرهنگـي   ر ديگ اي عده. ندآفري مي پويا دلپذير و    ،جهاني غني  يمعتقدند كه تنوع فرهنگ   

 هـاي  منظا بين ة تنوع فرهنگي رقابت سازند   دانسته و معتقدند  رديت و پيشرفت مرتبط     را با ف  
  .شود  يكي از آنها ميةنمايد و مانع سلط هاي متنوع زندگي را ترغيب مي فكري و شيوه

 ـ    تنوع فرهنگي  نسبت   منظرپارخ از   اما   بـه اعتقـاد او     . نگـرد   مـي  دان با آزادي انسان ب
ند، هـر فرهنگـي ميـدان       ياب ميها با يكديگر تعارض      انسهاي ان  ها و ظرفيت    ارزش چون

  رارهاي ديگ ـ  فرهنگو شود ها قائل مي  فرهنگمحدودي براي به رسميت شناختن ديگر  
 بـه رابطـه بـا همـديگر بـراي          ،ها هر چقدر غني باشـند      فرهنگليكن  . راند به حاشيه مي  

 ـ ها وسعت مـي    گهاي انديشه فرهن    افق از اين راه  . ندخود نيازمند تصحيح و تكميل     . دياب
در مقابـل  .  آزادي، تنوع، مقايسه و رقابت پيش شرط شكوفايي است   ، فرهنگي ةدر عرص 

گونه كه انحـصار سياسـي بـه     همان.  آزادي است و خلاقيت، تنوع نافيانحصار فرهنگي   
 انحصار فرهنگـي نيـز جامعـه را بـه سـمت خودكـامگي           ،دانجام يخودكامگي سياسي م  

دهنـده و شـرط مهـم     صر تـشكيل  تنوع فرهنگي عن ـاز اين منظر، .دده  ميفرهنگي سوق   
 پيش نيازهاي حياتي آزادي انسان را به صـورت خـود دانـشي،              زيرا ،آزادي انسان است  

  و خـود يـك ارزش اسـت      و ايـن امـر      كنـد    سازي تأمين مي   خود انتقادي و خود شفاف    
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 شود ارزيابي مي ها   گ تعامل بين فرهن    ارتقاي در مسير بالندگي انسانيت و    نيرويي سازنده   
  .)166: 2005پارخ، (

 كـه در   يابـد  مـي تنوع فرهنگي نيز معاني متفاوتي      ريف متعدد فرهنگ،    ابا توجه به تع   
ناظر بـه   ، تنوع فرهنگي    او چون به نظر  . است پارخ    مورد نظر  معنايبر  تمركز   هاين نوشت 

 بـه معنـي     شود كه ريـشه در فرهنـگ        مي ييها تفاوتفقط شامل   بلكه   تفاوتي نيست    هر
فهمـي و     جهـان  ،هـا و مـردم بـا آن خـودفهمي          مجموعه عقايد و اقداماتي دارد كه گروه      

ريـشه  را كـه    اين تنوع فرهنگي    پارخ  . ندده  مي سامانزندگي فردي و جمعي خويش را       
 تنـوع   هاي گونهوي آنگاه   . نهد  نام مي  1 تنوع ،در يك نظام معنايي مشترك و تاريخي دارد       

  :شمارد را به شرح زير بر مي فرهنگي در جوامع مدرن
هايي ضمن اشتراك ارزشي و معنايي بـا          اعضاي چنين فرهنگ   :2فرهنگي تنوع خرده . 1

فضايي براي سـبك زنـدگي متفـاوت يـا سـاختار خـانوادگي            شند  كو ميفرهنگ مسلط،   
 خواهند ميفقط  بلكه   فرهنگ مسلط نيستند     يگزينيدنبال جا  هاينان ب . نامتعارف ارائه كنند  

  .نند مثل هنرمندانك ارائهرا  هاي زندگي متفاوت سبك ده وكر موجود را متكثر فرهنگ
ي اسـت كـه بعـضي از اعـضاي جامعـه نـسبت بـه اصـول و                   حـالت  :3تنوع نگرشي . 2
هـاي ديگـري را    ند ارزشدهاي فرهنگ حـاكم بـه شـدت منتقـد بـوده و درصـد               ارزش

 ـ  محـيط  بـاوران و زيـست   دين. جايگزين آن نمايند  ايـن دسـته   . انـد  ن دسـته گرايـان از اي
كـشند،   فرهنگ نيستند چون بسياري از بنيادهاي فرهنگ موجود را به چـالش مـي              خرده
هـاي خـويش     هـا و ديـدگاه      اجتماعات فرهنگي متمايز نيز نيستند كه بـا ارزش         چنين  هم

 نسبت به اينكه چگونه بايد  انتقاديهاي فكري     نگرش با يهاي نند، بلكه گروه  ك زندگي مي 
  . هستند،لط جايگزين گرددفرهنگ مس

هايي در جوامـع مـدرن اسـت كـه از نـوعي               گروه منظور :4اي  تنوع انجمني يا جامعه    .3
م اعتقادي و عمل    نظا طبق   ويافته برخوردارند    بيش سازمان  و خودآگاهي و اجتماعات كم   

وارد به كشور ميزبان، اجتماعات مذهبي،       مثل مهاجرين تازه  . كنند  مي ندگيخاص خود ز  
بـه  . هـا  كبكـي   و ها خص مانند باسك  هاي مش  قومي داراي مرزبندي  ـ   يهاي فرهنگ  هگرو

شود، اما كاربرد آن در مورد نوع         اطلاق مي  چه تنوع فرهنگي به هر سه نوع      نظر پارخ گر  
تعـداد  اي است كه شامل دو يـا          متنوع فرهنگي، جامعه   ة جامع پس. نمايد سوم رساتر مي  

 ةجامع ـبنـابراين منظـور از       .)3: 2003پـارخ،   ( اي باشد  هاي انجمني يا جامعه    گروه بيشتر
                                                           
1. Diversity        3. Perspectival Diversity 
2. Sub-Cultural Diversity    4. Communal Diversity 
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 هـاي   افراد فرهنگجامعهدر اين نوع . است گي با حفظ هويت ملي فرهن تنوع جامعه متكثر  م
مختلف كه از لحاظ فيزيكي و قانوني عضو يك نظام يا ساختار سياسي هستند و داخـل                 

ور هـستند، از لحـاظ      كنند و موضوع قوانين آن كـش       مرزهاي ملي يك كشور زندگي مي     
 تعـارض بـا    بـدون و، )16: 1387ابوالحـسني،  ( داننـد  م مـي  نظارواني هم خود را اعضاي      

  .كنند خود عمل ميخاص هاي فرهنگي  ها و نگره  ملي بر اساس آموزهكلان هويت 
  

  شناسي همزيستي  مفهوم)ج
در آميز فرايندي است كه به موجـب آن دو يـا چنـد نفـر يـا گـروه                     همزيستي مسالمت 

 متقابل كه مبتني بر كاركردهاي معيني است با يكديگر          ةمجاورت مكاني و يا نوعي رابط     
 برابـر  همزيـستي در     .)734: 1370سـاروخاني،    ؛572: 1377شـايان مهـر،     (كننـد    زيست مي 

ها پديـد     شرايطي است كه در روابط متقابل افراد يا گروه         كشمكش. كشمكش قرار دارد  
  .)132: 1370ساروخاني، ( باشد و قهر آشكار و تخريب ميمهري  آيد و حاكي از بي مي

  
 سازي  چارچوبةنظري: چارچوب نظري

 در ايـران داراي ماهيـت فرهنگـي و نـه سياسـي              هاي متنوع   كه روابط بين گروه    از آنجا 
 ـ     ـ                چـارچوب  ةاست، لـذا نظري ستي سـازي گـزينش شـده اسـت تـا بتوانـد علـت همزي

انداز نظـري بـر نقـش     اين چشمزيرا .  را توضيح دهدهاي متنوع در ايران     گروه آميز مسالمت
 دهي به فرايند تكوين رفتار و باور جمعي كه از طريق فراينـد      عنصر فرهنگ و معنا در شكل     

  .)1: 2004اوترمارك، ( ندك  تأكيد مي،گيرد معناسازي و طراحي چارچوب صورت مي
ر خـلأ شـكل    جمعـي د هـاي سياسـي   كـنش  ور و نظام با،نظريهاين  از نظر شارحان    

  و  تـاريخي  ة فرهنـگ، پيـشين    برخاسـته از  ه در نظام معنايي و گفتماني كـه         گيرد بلك  نمي
دي در  در نتيجه طي فراين   . گيرد  مي صورت،  است مردم   قبولهاي سياسي مورد     فاداريو

 ،ش نگـر  شـود تـا    نايي ساخته مـي    مع ، و قدرت و سياست    هاي متنوع  مناسبات بين گروه  
  .را توجيه كند كنش متقابل و تعامل آنها

 اسـت، عبـارت از مجموعـه        1سازي كه ملهم از آثار اروينـگ گـافمن          چارچوب ةايد
هـا،   و رمزگذاري اشـيا، وضـعيت      گذاري گزينشي  ري است كه با علامت    هاي تفسي  طرح

 و سـازي   ساده وافراد ة محيط حال و گذشت  ةها در محدود   رويدادها، تجربيات و توالي كنش    
 دهد و بدين ترتيـب     ويري فشرده از كل محيط پيرامون ارائه مي        تص حيط پيرامون، تلخيص م 

                                                           
1. Erwing Goffman 
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 كـنش   ،سـازي  چارچوب. )21: 1974گافمن،  ( نمايد هاي درك حوادث را فراهم مي      زمينه
فرهنگي ناظر به عمل است زيرا فرهنگ از طريق شكل دادن به يك ذخيره يا منبعـي از                  

 آنسـازند بـر       را مي  يعملبردهاي  هار آنها   ةوسيل هها كه مردم ب    ها و شيوه   عادات، مهارت 
كند كه مـردم بـراي        معرفتي فراهم مي   يبه عبارت ديگر فرهنگ دستگاه    . گذارد تأثير مي 

  .)104: 1383دياني و دلاپورتا، ( جهت دادن به خودشان در جهان بدان نياز دارند
 سازد تا رويـدادها را در درون        افراد را قادر مي    ،چارچوب به عنوان طرح كلي تفسير     

.  شناسايي كنند و به آنها عنوان بدهند       و، درك   ادهتر جاي د   ضاي زندگي و جهان بزرگ    ف
اي را در مـورد      دهد انتظارات تعريف شده    درك فرد به او اجازه مي     با هدايت   چارچوب  

چـارچوب در    . واقعيـت زنـدگي خـود را معنـا كنـد           ود داشـته باشـد      ده ـ رخ مي آنچه  
 زيرا هر موضوعي براي اينكه منشأ كنش سياسي         گيري رفتار سياسي نيز نقش دارد      شكل

 هر يك   ةها، فرهنگ، تاريخ و باورهاي پيشيني مردم به وسيل         گردد بايد با استناد به سنت     
بندي شود تا معناي خاصي را به مخاطبان منتقـل            خاصي چارچوب  ةاز كنشگران به شيو   

 .)143: 1988ن، ومساگ( دكن
 در  ،ان مختلـف  توصيف ميدان هويت كنشگر    ترسيم و    به منزله هاي تفسير    چارچوب

 همـسويي    افـراد جامعـه    ةهمند كه بين    شو  مي دهي رفتار جمعي   شكلبه  موفق  صورتي  
ايدئولوژي و اهـداف     خواني  هم به دليل   كنشگران ةكلياز اين طريق    . مبنايي ايجاد نمايند  

خواسـت و   عضاي جامعه، رفتاري مشابه و منطبق با        ها و باورهاي ا     با منافع، ارزش   خود
به عبارت ديگـر،     .)221: 1387 اسنو و ديگران،  ( گذارند هاي جمعي را به نمايش مي      آرمان

 فكـري   د كه ميان پيشتازان   شو  جمعي مي  رفتارچارچوب تفسير زماني موفق به انگيزش       
  تفاسير فـردي آحـاد جامعـه بـا     ووجود آيد هو مردم اتحاد چارچوب ب  جامعه   و سياسي 
 .)111: 1383 دياني و دلاپورتا،( پيوند يابند همديگر
هـاي فرهنگـي     آميز بين گروه    آنچه باعث همزيستي تاريخي مسالمت     هنظرياين  طبق  

 از  هاي واحـدي اسـت كـه       متنوع در ايران شده است، نظام معنايي مشترك و باورداشت         
سان عضوي مكمل از پيكر واحـد درآورده          ايرانيان را به   ، مشترك  تاريخ  و خاستگاه دين 

همبـستگي و    سنگ بنـاي     نددهنده، سيماني پيو  ة تفسيري واحد به مثاب    ةاين منظوم . است
 كـه   چوب واحـدي آفريـد     چـار  تـاريخ و ديـن    . دارا بنا نه  اقوام  آميز   همزيستي مسالمت 

 و آنان همگي تـصويري مـشابه از         ندبرخوردار شد  عناصر مشترك    مردم از هاي   برداشت
ماندنـد و همـين     وفـادار   آن  بت به    نس هه دست آوردند و هموار    جايگاه خود در جهان ب    

  . دادندهاي بعد تا زمان كنوني امتداد  به نسلبودگي را  همزيستي و همةشيو
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 سياسي دولت باعث شده است تـا         و مشترك تمام ايرانيان و تداوم نهاد       زندگي ديرپا 
هرچند برخي اقوام   .  مشترك برخوردار شوند   ةان در برابر رويدادهاي تاريخي از تجرب      آن

هاي سياسي و   تاريخي مشترك نقش بيشتري در زمينه    ةها در اين تجرب    ايراني مانند آذري  
 ـ   شده كه اقوام ايرا     تاريخي مشترك موجب   ةاين تجرب . اند فرهنگي داشته  ويـژه در    هنـي ب
 خارجي، مدافع مرزهاي كشور باشـند و بـه رسـتاخيز            هاي ناشي از تهاجم    دوران بحران 

ايـستادگي اعـراب در برابـر        .اينـد اوم آن كمك شاياني نم    سياسي ايران و بازسازي و تد     
 در جريان جنگ جهاني اول در برابـر ارتـش           ان بلوچ  ايراني  ارتش عراق، پايداري   موجه

سرزميني ايران از اين     ايرانيان در دفاع از يكپارچگي       ةانگلستان و سرانجام مشاركت هم    
  .نمونه است
 ميـراث   چنين باعث تكوين   همساله   دولت و الزامات زيست مشترك چند هزار       ةپديد

اين هويت خود   . داده است كه عناصر هويت ملي ايرانيان را شكل         شد   فرهنگي مشترك 
هـا، آداب و رسـوم گونـاگون بـه            سـنت  ها،  كهن اين سرزمين به شكل آيين       تاريخ را در 

 كهـ  مثل آيين نوروز، شاهنامه  ؛ تمامي ايرانيان شده استعامل پيوندنمايش گذاشته كه 
 يـا آثـار سـعدي، حـافظ، مولانـا     ـ در ميان تمامي ايرانيان از محبوبيت برخوردار اسـت   

  .)9: 1388احمدي، (
هـاي قـومي،     هاي دين اسلام دارد كه تفـاوت       بنيادهاي همزيستي هم ريشه در آموزه     

 ـ    نژادي، زباني و زيستي را در مقايسه با صلاحيت ن ـ  هاي اعتقـادي، فكـري و رفتـار دي
 و هم برآمـده از كـاركرد        )13آيه  : قرآن مجيد، حجرات  ( كند لت معرفي مي  محور فاقد اصا  

ولاني  سرنوشت تاريخي ط   هاي داراي  كه موجب شد گروه   زيست مشترك تاريخي است     
ها، احساسات، رفتار و خلقيات واحدي برخوردار شـوند و           ، از آمال، برداشت   و مشترك 

هاي درونـي    م دهند و از منازعه     اقدامات مشابه انجا    خود براي صيانت از هويت مشترك    
  .)140: 1363ياسمي، ( و بين گروهي بپرهيزند

 نظـامي از باورهـاي عمـومي         مـشترك،  عنايي برآمـده از تـاريخ و ديـن        چارچوب م 
 عامه و در اقدام جدي براي پاسداشت هويت مشترك          پروراند كه در ساحت فرهنگ     مي

هــا،  هــا، افــسانه ر داســتان فرهنــگ عامــه كــه داز ايــن رو. ســازد خــود را نمايــان مــي
هـاي ملـي و مـذهبي متجلـي      هاي محلي، مراسـم و آئـين    ها، بازي  ها، لالائي  المثل ضرب

شود و هم خود متأثر از دين و مذهب و سرنوشت تاريخي جوامع است و هم رفتار                  مي
و رفتـار و    د، موجـب همبـستگي و انـسجام عمـومي           كن ـ هاي مختلف را متأثر مـي      نسل

هـاي قـومي مختلـف       تشابه مضامين فرهنگ عامه در ميان گروه      . شود خلقيات مشابه مي  
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هـاي باسـتاني نـوروز،       داشت آئـين   ايراني نشان از آبشخور مشترك آنها دارد مثل بزرگ        
هـاي بعثـت و    جشن سده، اعياد ديني و مذهبي مثل عيد فطر، قربان، غدير خـم، جـشن              

: 1374آقامحمـدي،   ( يه، و غيره  ، مراسم عزاداري محرم و عاشورا، تعز      )ع(ميلاد معصومين 
  .)350: 1374ام لاله و ذوقي، نيكن؛ 376: 1371 افشار، ؛65: 1363توكلي، ؛ 171

 مي در ايران اين است كه در مواقع خطـر بـراي           از ديگر مؤيدهاي همسازي تنوع قو     
ه هويـت و تماميـت سـرزميني         كارزار با متعديان ب    ي به  ايران ، اقوام هويت مشترك ايراني  

ازبكـان قـرار    فويه وقتي ايران در معرض تجاوز مكـرر          ص مثلاً در دوره  . رداختندايران پ 
 ان به دفاع از استقلال ايـران برآمدنـد و         داشت كردها با حركتي تاريخي به سمت خراس       

 نـد غان سهمي ارزنده در دفـاع از وطـن از خـود ايفـا كرد              در ماجراي شكست اشرف اف    
 كه مورد تقـدير     انقلاب اسلامي  نيان كرد در  مشاركت ايرا چنين    هم .)39: 1359توحدي،  (

: 1363پيام امام خميني به مردم كردستان به نقل از تـوكلي،            ( نيز قرار گرفت  ) ره(امام خميني 
 و مشاركت آنان در دفاع مقدس و تقديم شـهيدان بـسيار بـراي حفـظ انقـلاب و                    )243

ه در پانزدهم خرداد     آن بمباران شهر كردنشين بان     ةكشور از گزند دشمن متجاوز كه نمون      
 وطنان كرد ايراني است كـه بـراي        هم و شهيد و مجروح شدن تعداد زيادي از          1363ماه  

 ازجملـه    در راهپيمايي شـركت نمـوده بودنـد        1342 خرداد   15گراميداشت سالروز قيام    
هاي مشاركت كردهاي ايراني در صيانت از ايران در مقابـل متجـاوزين محـسوب                 نمونه
از تماميت ايران و    ها در دفاع مقدس براي دفاع         نقش بلوچ  .)250: 1363توكلي،  ( شود  مي

  تـاريخي  نمونـه .)428: 1371افشار، ( ست نيز در همين راستا قابل ارزيابي ا     حفظ انقلاب 
ها براي دفاع از ايران در برابر تجاوز دولـت وقـت عثمـاني در                 عزم قاطع تبريزي   ديگر،
وست قبـل از اشـغال شـهر توسـط نيروهـاي            كه تبريزيان ميهن د   است  ق  .ـه1403سال  

 نشيني كننـد   ه عقب ها و علوفه را نابود كردند تا سربازان عثماني را وادار ب            عثماني آذوقه 
 ـ  توان به     مي چنين  هم. )195: 1387منصوري،  ؛  421: 1374نيكنام لاله و ذوقي،     (  ةدفـاع جانان

 اشـاره   انيان و ديگر دشمنان   ملرها از ايران در مقابل اسكندر مقدوني، تيمور، مغولان، عث         
هـاي متنـوع      همزيستي گروه  توان گفت   در مجموع مي   .)8: 1370اللهي بهاروند،    امان( كرد

نظر به  .  با ساير جوامع متنوع نوپا است      باستاني ايران  ة جامع ةايراني ناشي از تفاوت ويژ    
 بـه   ذيـل ن، در   هاي متنوع ايرا   آميز گروه  ر روابط مسالمت  باهميت اين تفاوت و تأثير آن       

  .پردازيم اختصار بدان مي
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  ي در ايرانفرهنگهاي انحصاري تنوع  ويژگي
 ةشـالود و  تاريخي، شرايط ژئوپوليتيكي   ةزتاب پيشين صورتبندي تنوع فرهنگي در ايران با     

 را بـا تنـوع قـومي در سـاير جوامـع             ي جـدي  هـا   ايران است كه تفاوت    ةفرهنگي جامع 
  :عبارتند ازتنوع قومي در ايران هاي  ترين ويژگي  مهم.دنمايان مي

 اروپـايي و    پژوهان  ران با تعاريف مصطلح قوم    هاي اي  بندي نخست اينكه ماهيت گروه   
اي   ي ايران بيشتر خـصلت ايلـي و قبيلـه         گروهبندي   ساخت زيرا   ؛تفاوت دارد ،  آمريكايي

 ـ              باعـث    سـاخت ين  ا. دارند تا قومي    و هـا  ن گـروه  شـد نـوع خاصـي از روابـط بـين اي
آلود بين     منازعه طها برقرار گردد و در مقاطع طولاني از تاريخ ايران نه تنها رواب             حكومت

 آنان در مناطق    ،شناخت  د بلكه دولت موقعيت رؤساي ايلات را به رسميت مي         اشآنان نب 
 دفـاع از تماميـت سـرزميني      رفتند و ضـمن       خود نمايندگان منصوب دولت به شمار مي      

احمـدي،  ( هـا را برعهـده داشـتند       اعطاي آن به دولـت    آوري ماليات و       جمع ةايران، وظيف 
 ـ   و قبايل به سرزمين   هاي ايلات    مهاجرت ،به علاوه . )69: 1387 افـزايش  ه  هاي يكديگر ب

هـاي بـسته و    گيـري فرهنـگ   شكل امكانكاهش   و بين گروهي و روامداري  ها پيوستگي
تنـوع   اينابراين  بن. و تمايل به خصومت سياسي انجاميد     گروه    گروه و برون    متمايز درون 

 و باشـد گاه در تاريخ ايران سبب نشده كه ايران شاهد مناقشات جدي داخلي     تقريباً هيچ 
اقـوام ايرانـي بخـش      .  دچـار فروپاشـي شـود      آنموجوديت سـاختار سياسـي منـسجم        

 مـذهب،    داراي هاي يك از گروه   هيچ. دان   ايران بوده  ةجداناشدني سرزمين دولت و جامع    
 ةهاي غيربومي جامع    گروه ،ها  ها و آذري    ويژه كردها، بلوچ     به ،متفاوتلهجه، زبان يا نژاد     
 پـيش از اسـلام در درون مرزهـاي ايـران بـه سـر                ها شوند و از قرن     ايران محسوب نمي  

 ايراني در    مختلف محور نبوده و اقوام    گاه دولت قوم     هيچ ندر واقع دولت ايرا   . اند  برده  مي
  .)127: 1388احمدي، ( اند سرنوشت سياسي آن مشاركت داشته

وجـود  و  دين اسـلام، تـاريخ       وحدت بخش  ودار     ريشه ساختارهايدوم آنكه وجود    
 ايرانـي معنـي     ة تنوع در ذيل و طول كليت جامع       تاده  شميراث مشترك فرهنگي موجب     

ترديد ايران كـشوري اسـت كـه فـراز و            بي. پيدا كند نه در عرض و مقابل يگانگي ايران        
هـاي مهـم تـشتت و فروپاشـي           ي را پشت سر گذاشـته و دوره       فرودهاي تاريخي فراوان  

ني ها بـه خـصوص زمـا        سياسي و نظامي را تجربه كرده است و بسياري از اين موقعيت           
از بـين   و ساختارهاي آن را        دست به يورش و اشغال كشور زده       بيگانگاناند كه     رخ داده 

لـه روح هميـشه مـؤثر       بخـش از جم     ابرسـاختارهاي انـسجام    ةبه دليـل غلب ـ   اما  . اند  برده
  هر بار كشور روي پاي خود ايستاده و دولتي مركزي را تعريف كرده است              ،بودگي ايران
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رغم چنـدين    از سقوط ساسانيان تا تشكيل دولت صفويه، علي  مثلاً. )134: 1386فكوهي،(
آفريني فرهنگ ايرانـي، همبـستگي    ، تحت تأثير نقش   ايراني ةرانداز به جامع   بنيان ب   يورش

بـه  . نگسـست  تاريخي خـود     ة ايران از گذشت   ةاي نديد و جامع     ملي صدمه پارچگي  و يك 
 قبول سرنوشت مشترك كه يكي از شروط اساسـي تـشكيل            ةاين ترتيب احساس و اراد    

 قـوم غالـب در   ةملت است به صورت نيرويي زنده باقي ماند كه اغلب منجر به اسـتحال         
  .)188: 1380خوبروي پاك، ( شد فرهنگ ايران مي

متأخر اي   سياسي شدن قوميت در ايران پديدهكه است مين ويژگي تنوع ايران اينسو
  در ايـران   ت شـدن قومي ـ   سياسـي  . اسـت  آنگيـري      از نقش عوامل ثانوي در شـكل       و ناشي 

هـاي    ارزش  و ها  سنت ة نفي هم  ةليدگونه و بر پاي   هاي شبه مدرنيستي تق     متعاقب سياست 
 ة در دور  روپايي به ايـران   ناسيوناليسم ا ارآميز  و اجب ايراني و انتقال بدون دخل و تصرف        

منجـر   سياسي شدن واحدهاي فرهنگي و اجتمـاعي ايـران            به و بندي شد  رضاخان نطفه 
 گـاه   ترك زبان بودند هـيچ     قاجاريه با وجودي كه پادشاهان      قاجاري دورهبراي مثال در    . شد

 گرايي و سياسـي      كه قوم  دهد  اين امر نشان مي   . زبان رسمي كشور را زبان آذري قرار ندادند       
  .)3: 1376فرد،  اصغري( است  در آن زمان مطرح نبودهين، زبان به مفهوم امروزةشدن مقول

 ايران با ساير جوامع است، اصالت ايراني اقوام و           تنوع تفاوت مبين ديگر كه    وضوعم
ها  اين گروه . از آن است  تاريخي  نقش مشترك آنان در ساختن هويت ايراني و پاسداري          

و كـرده  آميز با يكديگر زنـدگي        زمين به طور مسالمت     ايران ةگستر ي قرون متمادي در   ط
 ايل بختيـاري در پيـروزي مـشروطه،         مثل نقش  .اند  آفريني نموده   در روند تحولات نقش   

و نيـز   قيام مردم آذربايجان به رهبري ستارخان و باقرخان در دفاع از انقلاب مـشروطه،               
لـشگر   بهمـن تبريـز و   29 انقلاب اسـلامي در حماسـه    رد ها ينقش چشمگير آذربايجان  

 همانند صـائب تبريـزي،      سرا فارسيدوران دفاع مقدس، و نيز وجود شاعران         عاشورا در 
مؤيد آن اسـت  همگي  و شاعر بزرگ معاصر شهريار كه       ، نظامي گنجوي  خاقاني شرواني 
  .)3: 1378 زاد، مرشدي( دانند ها خود را ايراني مي كه اين گروه

 بلكه فقط شواهدي را ذكر نيست تاريخي اقوام ايراني ة پيشيناثبات مقاله درصدد اين
 مـسعودي . يخي پي بردكند تا بتوان با مراجعه به منابع معتبر اصيل به اين حقيقت تار           مي

 داند كه از ظلم ضحاك خونخوار به دور كاوه آهنگر جمع شـده و               كردها را ايرانياني مي   
 كـه  استهاي مادي و سكايي  يكي از زير شاخه  نيز  بان كردي    ز . بردند  را از بين   ضحاك

 بـه اعتقـاد   . )4: 1377بهتـويي،   (  زباني شمال غربي ايراني تعلـق دارد       ةترديد به خانواد   يب
 از نـسل   يـا  كلدانيان   از ، توراني، سامي   از طوايف   را ل نااستوار كرد  يياسمي برخي به دلا   
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هاي درخت كهنـسال برومنـد نـژاد ايرانـي            ه او كرد يكي از شاخ     نظر به   .ندا دانستهعرب  
 در حــصول ويــران بــا عــزت و احتــرام زيــسته اســت و همــواره در نقــاط مختلــف ا

 دفـع   ، غلبـه بـر يونـان      ،در فـتح نينـوا    .  عاملي بزرگ بوده است    هاي دول ايران   پيشرفت
در صف مقدم سپاه ايـران        حمايت از مدائن و هزاران موقع سخت افواج كردان         ،روميان
  .)5 :1363ياسمي، ( اند  جان سپاري كردهآن حفظ آب و خاك براي
 ،ديگر با كشورهاي چندقومي و چندمليتي        مختصات قومي ايران   هاي  تفاوت  ديگر از

 جغرافيـايي كـانوني دارنـد امـا     ةتنيدگي اقوام ايراني است كه گرچـه نقط ـ      ادغام و درهم  
 قـزوين، گـيلان، كرمانـشاه،        در ي ايراني  مثلاً كردها  .اند  منحصر در همان جغرافيا نمانده    

، دره گز، ورامـين، منجيـل و بعـضي نـواحي            همدان،  لرستان، خراسان، فارس، مازندران   
در لرســتان،  و يــا قــوم لــر )33: 1370 شــميم، ؛251: 1377بهتــويي، ( انــد  پراكنــدهكرمــان

 كرمانشاه، ايلام، همدان، اراك، چهارمحال و بختياري، كهگيلويـه و بويراحمـد، قـزوين،             
 انـد   خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، كرمان و نيـز برخـي نـواحي ورامـين پراكنـده               

 ها نيز غير از بلوچستان در هرمزگان، گلستان، كرمـان           بلوچ .)8: 1370اللهي بهاروند،    امان(
 شرقي، اردبيل، مركزي، فـارس، كرمـان،         و در آذربايجان غربي   ها  خراسان ساكنند و ترك    و

 تمركـز  و اعراب نيز اگرچه اكثراً در خوزستان         كنند  زندگي مي   گلستان  و خراسان، مازندران 
عسگري خانقاه و   ( ندا  ند اما در مناطقي همچون خراسان و فارس نيز ساكن         جغرافيايي دار 

 ،هاي قوچان   شهرستان ر غرب دشت گرگان، د    رها نيز علاوه ب    تركمن. )18: 1374ديگران،  
  .)21: 1366گلي، ( كنند گي مي درگز، بجنورد و غيره زند،، سرخسمشهد

هـا    هـا و اسـطوره     ها وجود اشتراكات فرهنگـي، دينـي، مـذهبي، آيـين           علاوه بر اين  
رغـم برخـي     تـوان گفـت علـي       مـي  رو  از ايـن  . هاي مستحكم پيوند ايرانيان اسـت       حلقه
زيـستي    مشكلي به نام هـم     ايران تاريخ معاصر، در     عي از هاي حكمروايي در مقاط     كاستي

 اي ايـران  ه   خلق ةلئاساساً مس . ني مانند بسياري از كشورهاي جهان وجود ندارد       اقوام ايرا 
هـاي شـوروي مولـود تـصميمات سياسـي             مليـت  ةلئسازي اقوام ايراني با مس      و مترادف 
ر سـال    دوم حـزب كمونيـست ايـران د        ةهاي معاصر ايران است كه در كنگـر         كمونيست

 ايران براي نيـل     ه ناميدند و از حق ملل      ايران را كشوري كثيرالمل     براي اولين بار   .م1927
  .)216: 1380خوبروي پاك، ( حمايت كردند به استقلال كامل

 ايراني طرد   ة به علت وابستگي به گروه قومي خاص از جامع         اعضاي جامعه در ايران   
تركيب دولـت در ايـران چنـان بـوده كـه            هاي تاريخ،    چون در بسياري از برهه    . ندا نشده

به عـلاوه اقـوام     . توان نشاني يافت    اي مي   ا از هر قوم بلكه از هر قبيله       اغلب در آن نه تنه    
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 زندگي مشترك بـا   تاريخي   زيرا تداوم    ،دنكن  ايراني خود را بيگانه با ديگر اقوام تلقي نمي        
رو احـساس   از ايـن .  اسـت يا تقليل داده ا از بين برده و       اين احساس ر   ديگر اقوام ايراني  

شـكل   زيـرا ايـن احـساس زمـاني          ،قه نـدارد  ام ايراني سـاب   اقليت ملي بودن در ميان اقو     
 ة به دست گروهي ديگر تـصرف شـود و بـه علـت روحي ـ              هي گرو  كه سرزمين  گيرد مي

  در ايـران،   امـا  .نـد داه خـود را مطـرود ب       گروه حاكم، گروه شكست خورد     ةجويان  سلطه
  .كنون دست نخورده باقي مانده استهاي قومي از بدو تاريخ تا سرزمين گروه

هاي دسته جمعي اقوام بـه خـارج از كـشور، پـذيرا بـودن                م سابقه بودن مهاجرت   ك
نژادان آن سوي مرزهاي كشور به داخل فلات ايران به هنگام بروز خطر كـه آخـرين       هم

تـرين منطقـه     اقوام عرب زبان ايراني به فارس    ومورد آن در جنگ ايران و عراق رخ داد          
مركزي ايران مهاجرت كردند، پناه دادن به دولت        ايران يعني استان فارس و ساير مناطق        

 فقدان احساس   ة كردستان و غيره همگي نشان     الملل اول در    ام بروز جنگ بين   مهاجر هنگ 
گـاه     از خاك ايران هيچ    اقوام ايراني سرزمين  جدايي    گذشته از آن،   .در اقليت بودن است   

 بـه   ي خـارجي  هـا  قـدرت و تجـاوز    با خواست آنان صورت نگرفته است بلكه مداخله         
در تقسيم كردستان در زمـان جنـگ   .  شده استوضوعبخشي از خاك ايران باعث اين م      

تـوان يكـي از دو         بحرين مـي    هرات و  ، قفقاز، بلوچستان  زهايي ا   چالدران، جدايي بخش  
  .)221: 1380خوبروي پاك، ( شده را مشاهده كرد دليل ياد

ي است كه مختصات هويت ملي       ملتي باستان  واي تاريخي     خلاصه اينكه ايران جامعه   
هـاي   تاريخ طولاني ايران موجـب شـده كـه هويـت          . آن متمايز از بسياري ملل نوپاست     

آميـز   هـا بـا يكـديگر منازعـه         اين هويـت   ة اما رابط  ،گوناگوني در اين كشور شكل بگيرد     
هاي محلي در گرفت، اما ايـن         دودمان  و هايي ميان ايلات   اگرچه گاهي كشمكش  . نباشد

به عبارت ديگر . گاه از سطح هويت اجتماعي به سطح ملي تغيير جهت نداد    يچتضادها ه 
تـر    احساس وابستگي به اجتمـاع سياسـي بـزرگ         ةهاي اجتماعي نفي كنند     اين وابستگي 

  .)109: 1388احمدي، ( يعني ايران نبود
هاي تنوع ايران، اطلاق مفهوم اقليت قومي به معناي اينكه           بنابراين با توجه به ويژگي    

 هـويتي خـود      و ص فرهنگي يهاي قومي به سبب برخي از خصا        از اعضاي گروه   بخشي
نهادينـه و هدفمنـد      تبعـيض     را در معـرض     خـود  شوند و    روبرو مي  با برخوردي متمايز  

فرهنگي خاص در درون كشوري بـه سـر         هاي   هيابند و يا به معناي اينكه گرو        جمعي مي 
از اين رو با     . در ايران صادق نيست    برند كه دولت آن تحت سلطه قوم ديگري است،          مي
شـاهد  در ايران معاصـر      فراز و فرودهاي ناسيوناليسم قومي در اقصي نقاط دنيا، ما            ةهم
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ايم بلكه بر عكس تـداوم        نبوده هاي قومي  هويت ةو ستيز تضاد   و   گرايي حاد سياسي   قوم
  .اي پايا است در ايران تجربههاي متنوع فرهنگي  همزيستي گروه

بتاً زيـاد كـشور و    و وسعت نـس    ايران جغرافيايي بزرگ    ة به رغم گستر   خي،نظر بر به  
  كه باعث شده است تا ارتباطات اقوام در سطح حدأقل بـاقي بمانـد              وضعيت طبيعي آن  

خطـر  از  ها را به يكديگر پيوند داده و         ، دو عنصر اساسي اين قوميت     )106: 1385قنبري،  (
 ةنخـستين عنـصر، پيـشين     . اسـت سته  ي كا  زياد ة تا انداز  بين قومي هاي سياسي    خشونت

و هاست كه در تركيب قدرت سياسي همواره با حضور اقوام متعدد             تاريخي اين قوميت  
در سرتاسر تاريخ ايـران      كه   دومين عنصر، اسلام است   . ايم رو بوده  روبهنه انحصار قومي    

رو در روي    و مانع از آن شده كه اقـوام ايرانـي            بودهعامل اساسي در ايجاد انسجام ملي       
  .)13 :1378 فكوهي،( يكديگر قرار بگيرند

هـاي اجتمـاعي دوران گـذار و     بـه اقتـضاي شـكاف   حتي مواقعي كه ايـران معاصـر       
هاي   سياسي شدن برخي گروه     از يمواردمدرن،   نيمهـ   يبرخورداري از ماهيت نيمه سنت    

مي نداشـته   شكل تقابل قو  ها   ، كشمكش )103: 1383بشيريه،  ( را به خود ديده است    قومي  
و هـاي سياسـي و نـه هـويتي بـين ايـلات و طوايـف بـوده                    و بيشتر برآمـده از رقابـت      

 بيشتر عليـه خـصلت سياسـي و       و   هبود انجمني و قومي     فاقد خصلت  اقوامهاي   خواسته
 قاجـار بـه دليـل       ة در دور  گـواهي تـاريخ   بـه   .  است شكل گرفته  گروه حاكم    ناكارآمدي

ايـن    تحركـات   قـومي، اكثـر    هويت ريف مشخص از  ران و عدم تع    اي ةماهيت ايلي جامع  
 مـورد   169،  نـا بـه قـولي     ب. دوره رنگ و بويي محلي، محدود و غيرقومي داشـته اسـت           

 سال اول سلطنت ناصرالدين شـاه بـه         45شورش و ناآرامي، تحريك و جنگ محلي در         
 آن دسـته از     و )238: 1377فـوران،   ( انـد   ه واجد خصلت قومي نبـود     كه ثبت رسيده است  

شود بيشتر مربوط به     هاي قومي ياد مي     عنوان جنبش  باها    كه در اين دوره از آن      ازعاتيمن
  . جديد در ادبيات سياسي كشور استپس از انقلاب مشروطه و ورود مفاهيم

اگر هم قـوم خاصـي در مـواردي سـر بـه شـورش                 مشروطه قلابنابنابراين قبل از    
مركزي به  اي و قيام عليه حكومت       هداشت به خاطر مسائل محدود محلي و يا منطق         برمي

دستيابي به منابع كمياب، اعتقـاد رايـج بـه عـدم             بيش از حد،  ماليات   ،خاطر ظلم و ستم   
تواند  رشد اقتصادي پايدار و تقويت اين باور كه شخص تنها با محروم كردن ديگران مي             

و تقـسيم   كردن رقيبان براي كـسب اعتبـار         مار و به ثروت و دارايي دست پيدا كند، تار       
: 1385صـالحي اميـري،     ( بـود    رقابت براي دستيابي به مناصب محلي       و هاي جامعه  دارايي

  ).31: 2008آبراهاميان،  ؛56: 1383آبراهاميان، ؛ 255
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  هاي متنوع در ايران معاصر آميز گروه همزيستي مسالمت
ز نـشين پـس ا   قـوم آنچه به عنوان منازعات قومي در دوره قاجار مطرح است به منـاطق       

اولـين  .  كه لازم است در خصوص ماهيت آن مداقه شـود          انقلاب مشروطه مربوط است   
هـا بـه رهبـري ميـرزا          قيـام جنگلـي    ، پس از انقلاب مشروطه    ي قوم صبغه با مهم   تحرك
هـاي    هدف ميرزا رهايي كـشور از سـيطره قـدرت          ، كه به اذعان آگاهان    خان بود  كوچك

ملـي و نـه      طلبانه، نه بورژوا   شي تجزيه جنبش جنگل نه جنب   . خارجي و فساد داخلي بود    
 در برابـر سـرخوردگي پـس از پيـروزي مـشروطه و               واكنـشي اصـيل     بلكـه  كمونيستي

جنبش جنگل نـه در پـي   بنابراين  .)118: 1380كاتوزيان، (  بودسرنگونگي محمدعلي شاه 
اي ملـي بـا اهـداف عـدالت اجتمـاعي،             بلكه در مبارزه   ،هاي قومي  سياسي كردن شكاف  

گرانتوسكي و ديگـران،    ؛  211: 1378 فكوهي،(و اخراج نيروهاي بيگانه شكل گرفت       آزادي  
1385 :417(.  

 براي اثبات تعارضات قـومي در ايـران بـه آن اسـتناد              گاهيهايي كه     جنبش ديگراز  
 ة دسـتماي  عضيترين حركتي كه از سوي ب      اين قيام مهم   در. خياباني است  شود جنبش  مي

. ده اسـت، تغييـر نـام آذربايجـان بـه آزاديـستان اسـت              طلب خواندن خياباني ش ـ    تجزيه
 ـ               ايـران   ةطرفداران اين نظر تغيير نام آذربايجان را خيانتي بزرگ و گامي در جهت تجزي

 سـنجيده بـراي جلـوگيري از        هبرداريك  را   خياباني   اين اقدام  اي ديگر   عده اما. دانند مي
 انـد  دانـسته   شـوروي  آذربايجـان  آذربايجـان بـا جمهـوري جديدالتأسـيس       تشابه اسمي   

 خيابـاني مـردي بـا فرهنـگ بـود كـه بـه تـاريخ و         ، كاتم ةبه گفت . )874: 1356 كسروي،(
ورزيــد و در افكــار و اعمــال او نــشاني از طرفــداري از  هــاي ايرانــي عــشق مــي ســنت

خيابــاني و . )135: 1379احمــدي، ( خــورد  بــه چــشم نمــيطلبانــه هــاي جــدايي انديــشه
هـا نـشدند بلكـه     يكتنها حاضر به همكاري با بلشو     نه وستيد به خاطر ميهن   نشهوادارا
هـا را بـه رسـميت     خان با روس كوچك  پيمان ميرزاه و  به انزلي را نيز نپذيرفت     آنانورود  

خيابـاني  چه  . است فهم   قابل نيز   ويهاي    از خواسته  يطلبي خيابان  عدم تجزيه  .ندشناختن
 بـراي اسـتواري      و نـد كرد پيكـار    نگليسايران و ا   1919 قرارداد   باقاطعانه  دارانش  و هوا 

 از سـوي    يهـاي اعلام ـ   استقلال ملي، رژيم ايران را جمهوري اعلام داشتند و در برنامـه           
 آذربايجان و حتي تقاضاهاي قومي، زباني و فرهنگي نيز          ةاي به تجزي   ، اشاره قيامرهبران  

  .)148: 1385كدي، ؛ 248: 1380مقصودي،( نشده است
اگرچه وي بـراي نخـستين    .  شورش سيمتقو يا سمكو است     ،وجه قابل ت  ر ديگ رخداد

 آذري و   انعـام شهرنـشين     استقلال كردستان را سر داد و سـعي داشـت بـا قتـل              ةبار نغم 
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آشوري، اين اقوام را فراري داده، همه جا را به دست كردها بسپارد، ولي چون راهزن و                 
 عمومي ته نشد و افكار   پذيرف دعوت او براي تشكيل كردستان مستقل        زغارتگر بود، هرگ  

از همـين رو سـركوب او        .)192: 1377پـسيان و معتـضد،      (  را جدي نگرفت   آن،  محليو  
  .شدن بسباعتراض عمومي كردها را 

 ـ     خانيابي رضـا    مهم قومي كه قبل از قدرت      تحركاتيكي ديگر از      ة بـا هـدف تجزي
راز و فـرود     وقوع پيوست، غائله شيخ خزعل است كه انگلستان در ف           به استان خوزستان 

 ضعف دولـت    ي مانند علاوه بر نقش انگلستان، عوامل    . آن نقش محوري ايفا نموده است     
 نقـش اساسـي     آن ظهـور  در   نيـز شرايط زماني   و  مركزي، حمايت شاهان قاجار از وي،       

 ةانگيـز با  نه  نيز  آميز با شيخ خزعل      كه برخورد خشونت  لازم به گفتن است     . داشته است 
اقتـدارگراي  متمركـز    دولـت    ايجـاد در راسـتاي    اقـدامي   نـوان   بـه ع  بلكـه   ،  گرايانـه  قوم

 قابـل هاي نظامي پراكنده و ادغام آنها در ارتش جديد ملي            بوروكراتيك و حذف قدرت   
 شيخ خزعل عليه دولت مركزي نه بـه         ة مقابل  بنابراين .)213: 1378فكوهي،  ( استتحليل  

  ملـي بـود     عليه نخبـه    محلي ةخب ن ة مقابل ة قوم عرب عليه فارس بلكه به مثاب       ة مقابل ةمثاب
  .)259 :1380 مقصودي،(

 هاي بررسي خواسته . پسيان بود  كلنل اواخر حكومت قاجار، قيام      يها مورد بعدي از قيام   
 و ارتـش انگلـيس بـه         آن كفـايتي   به خاطر بي   د كه اين قيام عليه دولت     نمايان نيز مي  وي

 كلنـل و هواخواهـانش بـه        يهـا  زيرا خواسته  .خاطر اشغال كشور به وقوع پيوسته است      
يرانـي، برقـراري    اهاي   ها و اريستوكرات   آزادي ايران از زير يوغ انگليسي     : قرار زير بودند  

  .)217 :1385قنبري، ( و تشكيل دولت دموكراتيك در تهران قانون اساسي تازه
  انقلاب مشروطه وةفاصل ايران در مي مناطق قوماهيت تحولات بررسي بدين ترتيب

 به منظور سياسي كردن قوميت در ايـران شـكل           تحركاتد كه اين    ده ن مي نشارضاخان  
ه بـود  آنكفـايتي   قانوني و بـي   بي، ظلمدليلها عليه دولت مركزي به  قيامو بيشتر   نگرفته  
بـورژوازي    كه عمدتاً انقلابي برآمده از درون خرده        چون ماهيت انقلاب مشروطه    .است

هبود وضعيت اقتصادي مردم براي افزايش قدرت        قانون، ب  ، امنيت ، به دنبال نظم   وشهري  
هـاي   گيري تر جلوگيري از دخالت خارجيان در تصميم       خريد، رونق بازار، و از همه مهم      

 رهبـري، ( داد هاي قومي را نمـي      طرح خواسته  ة اجاز ،اقتصادي و واردات و صادرات بود     
جـستگان قـومي    هاي بر   حتي برخي از فعاليت    اين انقلاب  ماهيت   ه خاطر ب .)187: 1387

 بـه پـاس      سـتارخان و باقرخـان كـه       اع از هويت ملي شكل گرفـت مثـل        در راستاي دف  
هـا لقـب     ، مـردم بـه آن      و آفرينش حركتي ملـي      شاه ستبداد در پيكار عليه ا    آنانخدمات  
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 بـراي دو مبـارز تبريـزي حـاكي          »ملـي «لقب  كاربرد  .  دادند »سالار ملي « و   »سردار ملي «
اي عطف    نقطه  خود ة شجاعان ةبلكه با مبارز  د  تنشداقومي ن محدود   ة خواست است كه آنها  

به دنبال فراهم آمدن    چنين در دوره پهلوي دوم نيز         هم. آفريدنددر تحكيم هويت ايرانيِ     
 تظاهرات عظيمي در تأييـد وي       1332هاي سقوط مصدق در بيست و پنجم مرداد          زمينه

ايت از ملـي شـدن صـنعت        در مهاباد برپا شد و خوزستان شاهد تظاهرات وسيع در حم          
 مخالفـت بـا كودتـا عليـه مـصدق بـود            با روي كار آمدن قوام و بالاخره،      نفت، ضديت   

  .)208 :1382 مقصودي،(
مبني بر تـشكيل دولـت مـدرن        هاي رضاشاه     پهلوي اول با توجه به سياست      ةدر دور 
 سياســت  خــود يكپــارچگي سراســري كــشور، وي بــراي نيــل بــه مقــصودومتمركــز 

آنچـه    هـر  ه كـردن  شـبي   را در  ملي وحدت    كه را در پيش گرفت   اجبارآميز  همانندسازي  
مـشي سياسـي،     و خـط   اعم از انديشه، نوع پوشش، عملكرد     ـ   د متفاوت باش  ستتوان مي

 و در   )175: 1387 كريمـي، ( نمود جستجو مي ـ   ياجتماعي و فرهنگي و مراودات اجتماع     
باستاني اعم   نه مظاهر هويتي غير   و ضديت با هرگو    گرايي شوونيستي   تأكيد بر باستان   پي

نمود و با شـدت     تحمل مي   هرگونه تفاوت و تكثر غيرقابل     لذا .از ديني و خرده ملي بود     
ها را   رضاشاه توانست در مدت زماني كوتاه بسياري از قيامبدين منظور. شد سركوب مي

 فـشرده  برخي نقاط ايران رخ داد كـه تحليـل   در تحركاتي حالاين با سركوب نمايد اما   
  .ماهيت آنها لازم است

 نـد م كرد  قيا ،هاي دهقانان   به خانواده  سربازان وابسته  سلماس  در شهر  1305 در سال 
هـا   وران، بينوايان شـهري و حتـي سـاكنان روسـتاهاي مجـاور، از آن                بسياري از پيشه   و

 سـالار    سربازان به سـركردگي    صحرا در تركمن  1305در سال   چنين   هم. پشتيباني كردند 
كننـدگان ايـن قيـام درصـدد سـرنگوني رضاشـاه و تـشكيل                شـركت .  قيام كردند  جنگ

: 1385گرانتوسـكي و ديگـران،      ( حكومت جمهوري و آزادي دموكراتيك در ايران بودنـد        
 از  1309و   1299هـاي    در سـال   كشور نيـز چنـد بـار          مناطق مرزي  ،علاوه بر اين  . )469
 بـه طـور كلـي      كه   ي شد يها شوبدستخوش آ نشين   نشين و نيمه كوچ     ايلات كوچ  ةناحي
 1305هـاي     سال ياه   اعتراض مثلاًهاي دولت بود؛     ياستها مخالفت با س     اين قيام  ةانگيز

مت  واكنشي به اجراي قوانين غيردينـي داور و اعـزام جوانـان شـهري بـه خـد                  1306و  
 به علت كـشف حجـاب و تـرويج كـلاه            1315-1314 هاي هاي سال  سربازي و ناآرامي  

هـاي   ها اقوام مختلف در پي پررنـگ سـاختن شـكاف           ود و گرنه در اين قيام     المللي ب  بين
رخ  قومي در ايـن مـوارد         بين ةمنازعه و ستيز  طلبي نبودند و خشونت،      قومي و يا تجزيه   
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هـاي   ور شدن جنـبش     شعله  خود ، ايراني ة يكدست كردن جامع   اي رضاشاه بر  اقدام. دندا
 بلكه حكومت   آن قوميت   دليلحكومت به   ها نه    مقاومتقومي را دامن زد اما هدف اين        

  .)201 :1383آبراهاميان، (  بودآشكار آن ستم  وياستبدادهاي  سياستر خاطبه 
 صـورت گرفـت،    پهلوي دوم قومي كه در اوايل حكومت      تحولات  ترين    مهم يكي از 

را نـشان    آن   ماهيـت هاي ايـن بحـران و        بررسي ريشه  .بودبحران آذربايجان و كردستان     
 باعـث تـشديد     رضاشـاه همانندسـازي   هـاي     سياست  گفته شد  گونه كه  همان دهد كه  مي

 ـ   هـا  گروهيكي از اين    . دگردي ي فرهنگ هاي مختلف  گروهحساسيت   خـصوص در    ه كـه ب
، مـردم   ايفـا نمـود    مـشروطه    ةجريان مبارزات مشروطه سهم بسزايي در برقراري دوبـار        

د كـه سـهمي شايـسته از        تحكـيم مبـاني رژيـم رضاشـاه دريافتن ـ          با  كه آذربايجان بودند 
هي براي استيفاي حقوق خود      به دنبال را   از اين رو  . اند همبارزات خويش به دست نياورد    

هـر    سـركوب  واستفاده از سياست مشت آهنـين       يل   دوران رضاشاه به دل    در ، ولي بودند
  .دكر فراهم  استيفاي حقوقشانةزمين  اوسقوطبا  نيافتند اما فرصتي ناننوع اعتراض، آ

اين يكي از عوامل اعلام خودمختاري آذربايجان تضييع حقـوق مـردم آن خطـه               بنابر
 دموكرات بر آزادي و خودمختاري آذربايجان در چـارچوب  ة فرقة در برنامر چند ه. بود

حمايت از دموكراسي، حكومت مشروطه، خودمختاري      . قلمرو ملي ايران تأكيد شده بود     
ها و زنـان،   ها، حمايت از حقوق اقليت  اداره ها و  محلي، استفاده از زبان آذري در مدرسه      

 اقتصادي بـه منظـور كـاهش بيكـاري، اصـلاحات ارضـي و هزينـه كـردن                   تدابيراتخاذ  
 رغـم نظـر بعـضي از       علـي . فرقه بود هاي     از برنامه  آذربايجاندرآمدهاي مالياتي در خود     

  و وكرات دم ـ ة فرق ـ هاي رئوس برنامه   جنبش، ةخواهان  بر موضع جدايي   مبنينويسندگان  
 به خودمختاري محلـي و فرهنگـي، در         آنهاي آن همگي مؤيد وفاداري       ها و اقدام   بيانيه

  .)409: 1377 فوران،( استچارچوب سرزمين ايران 
عـلاوه بـر فـشارهاي     نيـز  و اعـلام خودمختـاري كردسـتان    در مورد بحران مهابـاد 
اخلي ايـران و    هاي خارجي در امور د      صريح قدرت  ةمداخل،  هاحكومت رضاشاه بر كرد   

درواقـع منـاطق كردسـتان و       . هاي محلي مؤثر بـود     برخي شخصيت  شوروي از    حمايت
آذربايجان با حمايت شوروي اعلام استقلال كردند و بحران آذربايجان تـلاش شـوروي              

: 1382مقـصودي،   ؛  52: 2006قيـصري و نـصر،      ( براي جداسازي آذربايجـان از ايـران بـود        
 ابـزاري از تنـوع      ةمعلول دخالت خارجي براي استفاد    ران   اين بح  ه عبارت ديگر،  ب. )165

 همبستگي قومي در اين رخداد نيز در برابر قوم فارس و يا اقـوام   ةجاذب. بود قومي ايران 
 همبستگي قومي   ة مردم از اين دو جنبش، جاذب       موقت ديگر رخ نداد بلكه علت حمايت     
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ايـن   مـردم را پـشتيبان       در آن مقطـع برخـي     بود كه   هاي دولت مركزي     ر سياست در براب 
  .)211: 1385كدي، ؛ 1377:421فوران، ( ساخت  ميحركت

 بلوچـستان  هـاي سياسـي در    برخي جريـان  پهلوي دوم ها نيز در زمان      در مورد بلوچ  
 از بلوچستان پاكستان بـود كـه خـود از حـضور انگلـستان در                تأثرم ايران ظهور كرد كه   

 ة گروهـي بـه نـام جبه ـ       1343سـال   ر  د .شـد  ناشي مي بلوچستان شرقي از قرن نوزدهم      
بلـوچ  خان، و گروه كـوچكي از تبعيـديان سياسـي      توسط جمعهبخش بلوچستان،  آزادي

 سـردارزايي و    ةخان رئـيس طايف ـ     حمايت عبدي  مورد  كه ايراني در پاكستان تشكيل شد    
هـايي جبهـه توانـست حمـلات         با چنـين حمايـت    . برخي كشورهاي عرب قرار گرفت    

 پس از 1350 ة اوايل دهاما در.  به سردستگي ميرمولاداد تدارك ببينداي مسلحانه پراكنده
 ةب ضــر، آن بــه شــاهنتوافــق ميــان ايــران و عــراق و ابــراز وفــاداري برخــي از رهبــرا 

  .)118: 1388 احمدي،( وارد آمد اي بر پيكر گروه كننده ويران
 تـشكيل    در بغداد  1340 ةيك گروه ديگر به نام حزب دموكراتيك بلوچستان، در ده         

 ةخواسـت .  بلوچي جبهه ملي خلق ايران، ائتلافي از اعضاي حزب توده بود           ةشد كه شاخ  
هـاي ايـران     دولت دموكراتيك ملي در بلوچستان بود كه يكي از اسـتان          ايجاد  اين گروه   

هاي ايران بر اساس معيار زبان و استفاده         تقسيم مجدد استان  . فدرال و سوسياليست باشد   
 هـاي آنـان بـود      نوان زبان آموزشي در مدارس نيز از ديگر خواسـته         بلوچي به ع  زبان  از  

 حضور بيگانگان در منطقه      در ايران متأثر از    ها  جنبش بلوچ  اگرچه .)118: 1388احمدي،  (
ايران نبوده و خود را ايراني و داراي فرهنـگ          از   ستان بلوچ ي در پي جداساز   آنها بود اما 

 داشته و دارنـد  وفاداري  به هويت ايراني    دانند و    و تاريخ مشترك با ديگر اقوام ايراني مي       
  .)40: 1380 يوسفي،(

 ةفاصـل  جداسازي،   راي ب دوم نه  قومي دوران پهلوي     توان گفت تحركات   ميبنابراين  
در  بلكـه بيـشتر      ،هـاي قـومي     و پررنگ ساختن شـكاف     درگيريفرهنگي و يا    ـ   يسياس

 ة مداخل ـ عـلاوه بـر   ضـمناً   . استسازي دولت بوده      هاي يكسان   سياست راستاي مقابله با  
 ةگروهــاي سياســي در تبليــغ ايــدمنــافع  نقــش عنــصر سياســت و نيروهــاي خــارجي،
 بـراي تقويـت      كـه  استنيز حائز توجه    ها در ايران مانند حزب توده        ناسازگاري فرهنگ 

خود و براي پيشبرد اهداف شوروي در ايـران بـه ايـده ناسـازگاري               حمايتي  هاي   پايگاه
  .)472: 1383آبراهاميان، ( زد ران دامن ميدر ايها  قوميت

هاي متفاوت، تأكيد بر سـتم ملـي، محـروم شـدن             استفاده از اصطلاحاتي مانند خلق    
 حـزب   ةخلق از حقوق ملي و در نهايت شناسايي حق خودگرداني ملي كـه در مرامنام ـ              
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اي شد، از تمايـل ايـن حـزب بـر      گام برداشته ميآنتوده تأكيد شده و در عمل فراتر از        
 ايـن   ةبا هم ـ . )483: 1383 آبراهاميان،(كند   م حكايت مي  اقوا ناسازگاري   ةدامن زدن به ايد   

بخش اجتماعي چنين تقاضاهايي با اقبال مردم        تبليغات به دليل قوت ساختارهاي انسجام     
  . تا اينكه عمرنظام پهلوي با انقلاب اسلامي مردم به پايان رسيدمواجه نشدنشين  مناطق قوم

  
  هاي متنوع در حال حاضر هويتهمسازي 

  رفع تبعيض بر كشور از سوي مقاماتي مواضع اعلام  ، جمهوري اسلامي  با استقرار نظام  
معطـوف  هـا    نشينان و پابرهنه    مردم مناطق محروم روستاها، عشاير، اقوام، كوچ       ز ا و ستم 

 د خـردا  27، در   )ره(تشكيل جهاد سازندگي توسط امام خميني      .)177: 1387 كريمي،(بود  
هـاي    و انجـام طـرح و برنامـه        هاي عمراني در منـاطق محـروم        و آغاز فعاليت   1358ماه  

بعـد از  هـاي    جنگ تحميلي و سالةپس از خاتمبلافاصله  ويژه   هفراوان از سوي دولت ب    
چنين تأكيـد بـر وحـدت ميـان          هم . نسبت به اين نواحي دارد     نظام، حكايت از توجه     آن

 به مناطق محروم و توجـه بـه         ين مسئول ي، سفرها  وحدت ة در قالب هفت   مذاهب اسلامي 
 خـصوص هـا در    همگـي ناشـي از تغييـر سياسـت          و توسـعه   هاي عمراني   در برنامه  آنها

  .س از پيروزي انقلاب اسلامي است پهاي قومي گروه
بـه اقتـضائات دوران انتقـال قـدرت و فرسـايش         بنا پس از انقلاب     با وجود اين،  اما  

نشين نبـوده     عاري از تنش در مناطق قوم      ،دث تاريخي  سير حوا  مقطعي حاكميت دولت،  
برخـي  هاي اوليه با توجه به ضعف دولت مركزي تقاضـاي         اي كه در سال    به گونه . است
 بـشيريه، ( ي و بهبـود اوضـاع اقتـصادي شـدت گرفـت           ر براي خودمختا  يقومهاي   گروه
1383 :287(.  

عـراق   با   همكاريبا  هاي مسلح كرد     هدر جريان جنگ تحميلي تعدادي از گرو      بعدها  
، به براندازي نظام جمهوري  حزب دموكرات كردستان به شوراي ملي مقاومت پيوستنو

 رهبر حزب دمـوكرات بـا پيـشنهاد طـرح جـدايي             1371در سال   . دنداسلامي روي آور  
  .)105 :1388 احمدي،( آشكار ساخت  خود راةطلبان ن تمايلات تجزيهكردستان از ايرا
هاي كرد كه در زمان پهلوي تحـت فـشار واقـع شـدند                گروه اگرچهرسد   به نظر مي  

، پـس از انقـلاب      ) الجزايـر  1975 پـس از قـرارداد        تحمل ضربات سـخت    خصوص هب(
در اين مقطـع نيـز ماننـد        وضعيت را مناسب ديده و تقاضاهاي خود را مطرح كردند اما            

مريكـا بـراي     عراق و آ   ويژههاي كشورهاي ديگر به      ها سياست  در وقوع ناآرامي  گذشته،  
  .تأثير نبوده است  حمله به ايران بيسازي براي زمينه
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 و  1358 در سـال     از جملـه   .ي را شـاهد بـود     آذربايجان نيز پس از انقـلاب مناقـشات       
هـاي    درخواسـت  اين جريان  كه در     خلق مسلمان ايران   ،اسلاميجريان حزب جمهوري    

. )237: 1382صودي،  مق ـ( قومي، به كمترين وجه و در حد كليـات مطـرح بـود            ـ   يهويت
سـوي   هـاي آن   شوروي به تحريـك ناسيوناليـست  ةهاي پس از تجزي    مورد بعد درگيري  

 و تيرگي روابط ايـران و  1360 ايران در سال ةكه به دنبال سركوب حزب تودبوده  ارس  
 آذربايجان  ةهاي دولتي، انديش   شوروي روي داد و مطبوعات آذربايجان شوروي و ارگان        

هاي آذري ايراني بخشي از جمعيت تـرك آذري          نوان كردند كه ترك   واحد را مطرح و ع    
 كـشمكش سـوم تحريكـات تركيـه بـراي احيـاي             )337 :1388 احمدي،( شوروي هستند 

ترك، درصدد  زباني   ناسيوناليسم   حوريت با م   كه بودتركيسم و ايجاد تركستان بزرگ       پان
زبان  هاي ترك  ي ميان ملت  ا ي و قفقاز به تشكيل اتحاديه     ركز آسياي م  ة منطق ردمتشويق م 

  .)11: 1373 انصاري،( برآمدمنطقه با رهبري تركيه و تأسيس تركستان بزرگ 
 سـازمان    چنـد  پس از انقـلاب   . استديگر  اهميت  با موضوعهاي بلوچستان نيز     تنش
. دندش حمايت مردمي چنداني برخوردار ن     ازتشكيل شد كه    گرا   بلوچ چپ قومي  سياسي  

 علاوه بر نقش چنـد تـن از سـرداران بلـوچ،             منطقهاين  ب در   در اغتشاشات اوايل انقلا   
 به خاطر نگراني آنها از صـدور انقـلاب          كار عرب  نقش عراق و ساير كشورهاي محافظه     

 و تثبيـت    انقلابـي   گـرفتن دولـت    ها با قدرت    گروه  اين ةكلي.  است ناشدنيانكاراسلامي  
بعـضي   نيـز فعاليـت      سـال اخيـر   چنـد   در  . اوضاع سياسي پس از انقلاب ناپديد شـدند       

 آن   اصـلي  ةه كـه ريـش    تروريـستي رخ نمـود    بلوچ به صورت حملات     تندرو  هاي   گروه
 مقـصودي، ( اسـت  نطقـه  حمايت نيروهاي آمريكـايي مـستقر در م         و  بوده  ايران  از خارج
  .)262 و 325 :1388

سـازي پهلـوي و      هاي يكسان  در اوايل انقلاب سرخوردگي اقوام از سياست      بنابراين  
 ـ   ةهاي همسايه بـراي تأثيرگـذاري بـر تحـولات آينـد           تلاش كشور  خـصوص   ه ايـران، ب

پــس از مــاجراي . شــوروي، عــراق و كــشورهاي عربــي منطقــه حــائز اهميــت اســت 
در دوران جنـگ    .  افزوده شـده اسـت     گروگانگيري، نقش و حضور آمريكا در اين راستا       

 ـ وصـورت گرفـت     هاي ناراضي قومي از جانب عراق        بيشترين حمايت از گروه    س از   پ
اي كـشور    ، و سپس تركيه در منـاطق حاشـيه        نآذريابجادولت   توسطفروپاشي شوروي   

در ،  در تداوم تبليغـات گذشـته     گرايان   در اين ميان تعدادي از قوم     . شود انجام شده و مي   
د و در ايـن راسـتا، از        ن ـتـرويج كن  را در ميان اقوام ايرانـي       تلاشند ادبيات سياسي نويني     

 علمي و برخلاف    ةگونه پشتوان   بدون هيچ  »ملت آذربايجان « و   »دملت كر «واژگاني مانند   
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زاده و  رمـضان ( نماينـد   مياستفادهها  مورد كردها و آذربايجاني   تعريف صحيح از ملت در      
 ايران، بـيش    قوميدر مناطق    پس از انقلاب   بنابراين رخدادهاي    .)71: 1387بهمني قاجار،   

المللـي بـوده و اگـر         مسائل سياسي و بين    ثيرتحت تأ از آنكه متأثر از مسائل قومي باشد        
 تعقيب فارس بودن آن بلكه به خاطر        خاطر ماهيت  انجام گرفته نه به      عليه دولت اقدامي  
اي بـراي ارتقـاي موقعيـت        المللي يا منطقـه     و استفاده از شرايط بين      سياسي هاي خواسته

  .استگروهي خود بوده 
اي و    سـاختاري داخلـي، منطقـه      رغـم تحـولات عميـق و        نيز علـي   در شرايط كنوني  

 بين قومي يا بين هويت قومي و ةجويان هاي ستيزه هاي ثانويه فقدان سويه  داده،المللي بين
هـاي تحقيقـات پيمايـشي در مـورد           يافتـه  در اين خصوص  . كند مي ييدأرا ت  ليهويت م 

تفاوت زيستي سياسي آنها و فقدان       نوايي و هم   هاي ملي و قومي، بر هم       بين هويت  ةرابط
 در خـصوص انجـام كـار اداري         مـثلاً . هاي متنوع فرهنگي دلالت دارد     معنادار بين گروه  

 و اروميـه    8/8يلـي زيـاد      خ ة تهران به گزين ـ   ة نمون ة ميانگين پاسخ جامع   ،خارج از قانون  
، اصفهان  4/8، اهواز   9/7، زاهدان   6/8، گرگان   5/3، سنندج   8/8، زنجان   9/6 تبريز   ،3/12
، 9/11اروميـه     خيلـي كـم در     ةگزين. گزارش شده است  درصد   8/8د  ، مشه 8/5، قم   7/4

، قـم  4/15، سـنندج  2/11، زاهـدان  6/12، تهران   9/16، تبريز   1/12، اهواز   4/15اصفهان  
 :1381وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي،         ( گزارش شده اسـت   درصد   4/15گرگان   ،8/15

هـاي   اري بـين گـروه     در خصوص احساس عدالت اجتماعي تفاوت معناد       چنين  هم .)97
، 3/39، اروميه   27 در اردبيل    مثلاً. دوجود ندار هاي مختلف كشور     قومي ساكن در استان   

، 3/29، زنجــان 6/31، زاهــدان 7/37، تهــران 7/30، تبريــز 5/38، اهــواز 5/37اصــفهان 
انـد    مخالف رأي دادهة نمونه به گزينةاز جامعدرصد  4/32، گرگان 8/32، قم   31سنندج  

، 5/24، اهـواز    5/21 ، اصـفهان  5/21، اروميـه    3/31 اردبيـل    ، موافـق  ةخ به گزين  و در پاس  
  .اند نظر دادهدرصد  23، گرگان 4/28سنندج  ،29، زنجان 6/41، زاهدان 9/29تبريز 

در خصوص عدالت قومي پاسخگويان در جواب اين پرسش كه حكومت در كشور             
است، شـما بـا ايـن نظـر بيـشتر            ارزش و احترام يكساني قائل        اقوام كشور  ةما براي هم  

، 9/46، اروميه 4/44 موافق در اردبيل     ةموافقيد يا مخالف، پاسخگويان در خصوص گزين      
، 2/52، زنجـان    9/47، تهـران    3/40، تبريـز    5/49آبـاد    ، خـرم  5/54، اهواز   7/48اصفهان  
يـك   جـز در     هاند ك ـ  نظر داده درصد   9/46، گرگان   7/58، قم   3/43، شيراز   5/27سنندج  

 بـه چـشم     نـشين بـا منـاطق مركـزي        د تفاوت محسوس معنـاداري در منـاطق قـوم         مور
، 8/18 مخـالف نيـز در اردبيـل         ةدر همين پرسش پاسخگويان در مورد گزين      . خورد نمي
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، 3/23بـاد   آ  ، خـرم  3/18، تهـران    5/23، تبريـز    6/18، اهـواز    3/15، اصفهان   2/23اروميه  
درصـد   7/17، گرگـان    9/11قـم    ،4/19، شـيراز    2/34، سنندج   9/13، زنجان   20زاهدان  

  .)119: 1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ( اند پاسخ داده
در پاسخ به اين پرسش كـه شـما         ـ   يغرور مل ـ   ي عالي جمع   احساس هويت  ةدربار

 ـ      ايراني بودن را در دنياي امروز تا چه اندازه براي خود افتخـار مـي               ه دانيـد؟ در پاسـخ ب
، 1/87، اهـواز    4/85، اصفهان   85، اروميه   5/92اردبيل  در   كاملاًگزينه زياد، خيلي زياد و      

، 3/78، سـنندج    1/86، زنجـان    3/85، زاهـدان    4/86بـاد   آ  ، خرم 8/85، تهران   3/85تبريز  
 آمار فوق گوياست كه تفـاوت معنـاداري         .اند رأي داده درصد   1/89، گرگان   5/78شيراز  

وجـود نـدارد و هويـت ملـي در          بين مناطق قومي از نظر احساس تعلق به هويت ملـي            
 .)249: 1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، (  نداردعرض هويت قومي قرار

در هـاي قـومي و هويـت ملـي            نسبت بين هويت   ةتحقيقاتي كه دربار   ،گذشته از آن  
سـازي و    نـاهم فاقـد   د كـه ايـن دو هويـت         نده  نشان مي  انجام شده است  هاي اخير    سال

: 1386فـر،    رضائي، ريـاحي و سـخاوتي      ؛154: 1388 و ديگران،    رباني(ند  تعارض با يكديگر  
  .)114: 1387پور،  جعفري، شيخاوندي و شريف؛ مقدس 115: 1387اكواني،  ؛132

  
  گيري نتيجه

هاي مختلف در جوامـع      زيستي گروه  پرسش از دلايل و عوامل پيوستگي اجتماعي و هم        
ن و در عين حال با تنوع       كهاي   عه جام ةايران به مثاب  . متنوع فرهنگي سؤالي اساسي است    

اين مقاله با لحاظ تنوع فرهنگـي بـه معنـاي           . گيرد موضوع اين پرسش قرار مي    فرهنگي  
 قـوت عوامـل سـاختاري و كـلان          ،سـازي  مورد نظر پارخ و با الهام از نظريه چارچوب        

ايـران را علـت    يهـاي فرهنگ ـ   گـروه  ةبخش شامل دين و تاريخ مشترك بين هم        انسجام
ي سياسي آنهـا در طـول تـاريخ         تزيس هاي فرهنگي متفاوت و هم     سازي هويت  اصلي هم 

رغـم    ايرانيان آفريد كـه علـي      ةشده نظام معنايي مشتركي براي هم      دو عامل ياد  . داند مي
 ه اسـت   تـاريخي، تـاكنون هـيچ عـاملي نتوانـست          ةدامنـه و پيچيـد     فراز و فرودهاي دراز   

  . يك نظام سياسي به چالش بطلبدتوآميز بين قومي را در پر زيستي مسالمت هم
 نقـش عوامـل و      ه اسـت  بخش به حدي عميق است كه توانـست        قوت عناصر انسجام  

ابزاري داخلي يا خـارجي يـا اقتـضائات دوران گـذار ويـا ضـعف                ـ   يهاي سياس  انگيزه
هـاي متنـوع را    سـازي هويـت   زيستي و هم چنان هم اثر ساخته و هم    قدرت سياسي را بي   

زيـستي داخلـي بـين       شـرايط صـلح و هـم      ايده با تحليـل مورگنتـا از        اين   .تداوم بخشد 
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 بـه نظـر او وجـود زبـان مـشترك، رسـوم، خلقيـات،                .شباهت دارد هاي اجتماعي    گروه
 بنيادين سياسي اجتماعي  ةهاي اخلاقي، فلسف   خاطرات تاريخي، باورهاي فكري و ارزش     

 سهم بـه سـزايي      ،احد ملي و  ةو نمادهاي ملي مشترك به مثابه عناصر عضويت در جامع         
  .)792: 1374مورگنتا، ( هاي اجتماعي دارند زيستي و صلح بين گروه در نيل به هم

البته تفاوت مختصات تنوع در ايران با ساير جوامع متكثر عامل مهم ديگـري اسـت                
هاي متنوع فرهنگي آن بر خـلاف بـسياري          كه موجب شده تا ماهيت مناسبات بين گروه       

پا، بسترهاي كمتر مساعدي را براي سياسي شدن روابط بين آنهـا            از كشورهاي متنوع نو   
فقـدان تبعـيض سـاختمند و يـا          ، در ايـران    قـومي  ةعلاوه بر فقـدان سـلط      .تمهيد نمايد 

گيـري    شـرايط سـاختاري شـكل      تـا  باعث شده     قومي ةمند و نهادينه شد    محروميت نيت 
 . نباشدفراهمهاي بين قومي  منازعات و ستيزه

 بـه معنـاي تـشابه كامـل         هاي متنوع در ايران    زيستي هويت   كه هم  شايان گفتن است  
آميز به عنوان     مسالمت هاي متنوع و رفتار    سازي هويت  مهمعني   ؛ بلكه به  فرهنگي نيست 

است، هرچند در مقاطعي از تاريخ ايران با برجسته          ي قوم حاكم بر روابط بين    كلي   اصل
آلود و رفتارهـاي     د مناسبات تنش  هاي قومي وار   شدن بعضي عوامل سياسي، برخي گروه     

 تأكيد اين مقاله در بررسي رخدادهاي قومي در تاريخ          ةاما نقط . اند سياسي اعتراضي شده  
ها اولاً بين قومي نبوده و روابط بين قـومي           گونه تنش  معاصر ايران اين بوده است كه اين      

 ،قع تنش، علت اصلي   سازانه بوده است و ثانياً در موا       آميز و هم   در ايران همواره مسالمت   
بوده است نه هويت انجمنـي و        ها سياستبرخي  هاي قومي با     مخالفت يا اعتراض گروه   

و  داراي ماهيت فرهنگي و اجتمـاعي        تاكنون نتيجه اينكه تنوع قومي در ايران        .قومي آنها 
ها و امكـان     مند بودن هويت   پذيري و موقعيت   هر چند نبايد تحول    ؛استبوده  نه سياسي   
  .دن آنها را در پرتو شرايط نوپديد ناديده انگاشتسياسي ش
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